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 دهیچک
ای ادبیات تطبیقی است که با توسعه مکتـب آمریکـایی در بررسی عناصر نقاشی در شعر، از موضوعات بینارشته

های پژوهشی متعدد، مـورد اسـتقبال پژوهش های ادبی معاصر بکار گرفته شد. اما این محور، علی رغم زمینه
ایران قرار گرفته است. رویکرد و صبغۀ نقاشـی گـری در بسـیاری از اشـعار، های دانشگاهی کمتری در پژوهش

قابل ردیابی است. در واقع شاعران، در مواضع متعددی، با اسـتفاده از واژگـان و تعـابیر، سـعی در ایجـاد تصـویر 
نقـاش هـم سازی و تجسم اشیاء و سوژه ها دارند. این فرایند در اشعار شاعرانی که علاوه بر حرفـۀ شعرسـرایی، 

هـای آن در شـعر عربـی دورۀ اخیـر، سـوزان تـرین چهرههستند، بسیار موضـوعیت پیـدا کـرده اسـت. از مطرح
عُلَیوان، شاعر و نقاش معاصر است . وی جزو شاعران جریان موسوم به دهه نود قرن بیستم اسـت. ایـن شـاعر 

ویش بکار برده است و میـان نقاشـی و نقاش زن لبنانی، بسیاری از سازوکارهای نقاشی را در دفترهای شعری خ
ای بـرای بـروز عناصـر متعـدد نقاشـی اسـت. ایـن شعر او همبستگی زیادی وجود دارد. از این رو شـعر او زمینـه

های شـعری سـوزان ای بودن موضـوع و اهمیـت ایـن قضـیه بـرای شـناخت شـیوهپژوهش با توجه به بینارشته
پـردازد. نتیجـه پـژوهش نشـان شی در شـعر سـوزان علیـوان میعلیوان و شکل شعری او، به بررسی عناصر نقا

دهد سوزان علیوان در شعر خود از عناصر نقاشی مختلفی نظیر رنـگ، قـاب بنـدی، تقـارن و قرینـه سـازی، می
مـا «عینیت و ایستایی بهره گرفته است که این موضوع در عناوین و مقاطع و بندهای شعری متعددی از دیـوان 

 پیدا کرده است. تجلی» یفوق الوصف
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  مقدمه
ادبیات تطبیقی از یک سو مطالعۀ ادبیات در ورای محدودۀ کشوری خاص و از سـویی 

های دانش بشری همچون: هنرهای  دیگر، مطالعۀ ارتباطات بین ادبیات و سایر حوزه
زیبا، فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی، علوم تجربی، مذهب و نظـایر آن اسـت. بـه طـور 

هـای دیگـر و همچنـین مقایسـۀ  با ادبیاتخلاصه ادبیات تطبیقی مقایسۀ یک ادبیات 
). علاوه ١٥: ١٣٨٩های اندیشه و ذوق بشری است (انوشیروانی،  ادبیات با سایر حوزه

بر آن، ادبیات تطبیقی در عصر جدید با تأسی از نظریات رنه ولک و هنری رماک، این 
لمی بسنجیم های ع ها و شاخه امکان را فراهم آورد که ادبیات را با سایر هنرها و رشته

ها با کنکاش در آثار ادبـی،  های علمی زیبایی را به وجود آوریم. این پژوهش و پژوهش
دهد. باید توجـه کـرد کـه یـک  همسانی اثر ادبی با هنر مورد نظر را مورد بحث قرار می

رابطه دوگانه و متقابل میان هنر و ادبیات وجود دارد. همانگونه که هنرهای ترسیمی و 
رهای هفتگانه از ادبیات بهره می گیرند و در موارد زیادی ایـن هنرهـا از تجسمی یا هن

قبیل نقاشی و نمایش و تئاتر، وامدار ادبیات هستند، ادبیات نیز برای اینکه مخاطبین 
خود را در سطح جهانی حفظ کند و در جهان معاصر همچنان پویا و زنده بـاقی بمانـد، 

های جدیـد بـه خـود  انـدازد و شـیوه سـت میبه جای نـابود شـدن و از میـان رفـتن، پو
ها و رویکردهای جدیـد ادبیـات، عاریـت گـرفتن از عناصـر  گیرد؛ از جمله این شیوه می

 ای ویژه به آثار ادبی بویژه شعر و داستان داده است.  سایر هنرهاست که جلوه
ادبیات معاصر عرب که ادبیاتی همگـام بـا تحـولات عصـر اسـت، از سـازوکارهای 

های متعدد و متنوع ادبی را با تحـولات و رویکردهـای  جهانی عقب نماند؛ دوره ادبیات
ای بـه پلـه دیگـر مسـیر  مختلف به خود دید و آنها را در خود هضم کرد و همواره از پله

ترقی خود را پیمود و هیچ وقت در یک سطح و یـک مرحلـه بـاقی نمانـد. وامگیـری از 
ولات شعر معاصر عرب و یـا شـاعران دهـه نـود توان از آخرین تح عناصر هنرها را نمی

هـای کهـن،  هـای پیشـین، حتـی در دوره میلادی دانست بلکـه ایـن موضـوع در دوره
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موجود بوده است؛ به عنوان مثال بحتری در قصیده سینیۀ خود آشکارا عناصر نقاشی 
. پـردازد های ایوان مدائن در سطور شعری خـود می را بکار می گیرد و به ترسیم نقاشی

های نمایشگونه و  ها، صحنه همچنان که ابونواس با گفتگوهای شعری خود در میکده
ترسیمی خلق کرده است. منتها این خصیصه در شعر شاعران معاصـر بـویژه شـاعران 
دورۀ اخیر با توجه به گسترش جهان گستر هنرها و ضرورت پیوند ادبیات با سایر هنرها 

گـاهی بیشـتر عناصـر هنرهـا را بازتاب بسیاری یافت و ادیبان، آشکا را و بـا ظرافـت و آ
ای  های میان رشـته گرفتند؛ از جملۀ این هنرها نقاشی است که در میان پژوهش بکار 

ادبیات و هنر، میدان محدودی را به خود اختصاص داده و جا دارد بـا پـژوهش هـای 
  بیشتر و مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 

یوندی عمیق است که نسبت به دیگر هنرها و فنـون، بسـیار پیوند نقاشی و شعر، پ
شـعر، «گیرد. چنانکه از زمان قدیم توسـط فلاسـفه یونـانی بیـان شـده:  زود شکل می

) و حتـی برخـی ١٢: ١٩٩٠، ١(روجـرز» نقاشی گویاست و نقاشـی شـعر صـامت اسـت
ه بـا ناقدان، نقاشی به واسطۀ کلمات و تصاویر شعری را قصیده، و شـعر مجسـم کننـد

ــذاری کرده ــی نامگ ــه بصــری را نقاش ــاوی،  وج ــد (مک ــان از ٣٢: ١٩٨٧ان ــن نش ). ای
همپوشانی عناصر شعر و نقاشی در یکدیگر دارد. این همزیسـتی و تـداخل نزدیـک در 
شعر شاعرانی که علاوه بر حرفۀ شعر به حرفۀ نقاشی هم مشغولند به طور وسیعی بکار 

ی معاصر ، سوزان علیـوان، شـاعر زن لبنـانی شود. از جملۀ این شاعران عرب گرفته می
است. این شاعر چند دفتر شعری و چندین تابلو نقاشی هنری آفریده است و در هر دو 

یابـد. فعالیـت  های والا بـروز می های یکسـان و اندیشـه هنر، یک شخصیت با دغدغه
شاعر در هر دو حوزه سـبب شـده تـا شـاعر بـه نیکـی عناصـر نقاشـی را در شـعر خـود 

کارگیرد و اشعاری کاملاً متمایز و نقاشی محور و ترسیمی خلق کند؛ به نحوی که شعر ب
او بسان تابلوی نقاشی متشکل از تمامی عناصر نقاشی و با جلوۀ بصری قـوی، قرابـت 
فراوانی با نقاشی یافته است. این پژوهش در صدد است تـا عناصـر نقاشـی را در دفتـر 
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ن مورد بررسی قرار دهد تـاجوابی بـرای دو سـؤال شعری ما یفوق الوصف سوزان علیوا
 ذیل باشد: 

  شاعر از چه مؤلفه هایی برای ایجاد صبغه نمایشی در شعر خود بهره گرفته است؟
  کاربست عناصر نقاشی در شعر سوزان علیوان چگونه است؟ 

ای همچـون: ایسـتایی، قـاب ه هدر فرضیه سؤال اول باید گفـت کـه شـاعر، مؤلفـ
رنگ آمیزی را در شعر بکار برده و در فرضـیه دوم مـی تـوان گفـت کـه  بندی، تقارن و

گاهی و ایجاد نوآوری به گونه ای ساده و قابل لمس  علیوان عناصر متعدد نقاشی را با آ
  در شعر خود بکار گرفته است.

  .  پیشینۀ پژوهش۱
هـای متعـددی  دربارۀ پیوند میان شـعر و نقاشـی، علیـرغم اهمیـت موضـوع، پژوهش

ــه پژوهش صــورت ــه اســت. از جمل ــۀتحلیل نگرفت ــه مقال ــوان ب ــی ت ــا م ــی ه  و تطبیق
) از علیرضا انوشیروانی و لاله آتشـی، ١٣٩١سهراب ( آثار در نقاشی و شعر ای بینارشته

منتشر شده در مجله پژوهش های تطبیقی مدرس، اشاره کرد. مؤلفان در این مقاله با 
ه تحلیل عناصر شعر در نقاشی سهراب پیروی از آخرین دستاوردهای ادبیات تطبیقی ب

انـد و بـه نزدیکـی  با تکیه بر دو مؤلفۀ اصلی پویایی و ایسـتایی در  هنـر مـذکور پرداخته
ای دیگر با عنوان پیوند میان شعر  اند. مقاله برده جهان نقاشی و جهان شعر سهراب پی

ه )، از اصـغر مولـوی نـافنچی و حسـین شـمس آبـادی، در مجلـ١٣٩١و هنر نقاشـی(
ادبیات تطبیقی جیرفت منتشر شـده اسـت. مؤلفـان در مقالـۀ مـذکور بـه طـور اخـص 

اند و دو قصـیده أبوریشـه و  کاری در شعر پرداخته سازی و کنده بکاربرد عناصر مجسمه
و بـه   را مادۀ پـژوهش خـویش قـرار داده یونانیکیتس با عنوان معبد کاجارائو و گلدان 

اند. در جهان عـرب نیـز مقـالات و  ورد نظر پی بردهوجود عناصر هنر مذکور در اشعار م
هایی دربارۀ تأثیر و ارتباط میان نقاشی و شعر صـورت گرفتـه اسـت؛ از جملـۀ  نامه پایان
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أثر الفنون في الشـعر العربـي الحـدیث، «این آثار، پایان نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان 
ت کـه در دانشـگاه مؤتـه ) از حسن مطلـب اسـ٢٠٠٣»(التشکیلي والفنالسرد والدراما 

اردن دفاع شده است. در این اثر، پژوهشگر در قسمتی از پژوهش به کنکـاش دربـارۀ 
های بصری در شعر برخی شاعران مدرن عربی از قبیـل:  عناصر نقاشی، رنگ و جلوه

سیاب، بیاتي و نازک ملائکه یا همان شاعران جریـان شـعر آزاد پرداختـه و بـه تحلیـل 
ای بـا عنـوان  ر حسب عناصر نقاشی همـت گماشـته اسـت. مقالـههای شعری ب نمونه

) از عمـاد عبـدالوهاب الضـمور ٢٠١٣» (أثرالفن التشکیلي في شعر محمـد العـامري«
است که در دانشگاه تطبیقی بلقاء عمان منتشر شده؛ این پژوهش در چندین محـور از 

د رنگ بـه تحلیـل های بصری و کاربر  های زبانی، جلوه قبیل: عناوین، قصائد، ترکیب
تجربۀ هنری شاعر مورد نظر در اشعارش پرداختـه اسـت. همچنـین مقـالات دیگـری 

اند؛ ماننـد:  هستند که به طور کلی و با سبکی متفاوت به بررسی ادبیات و هنر پرداخته
 یات و هنـر در اشـعار نظـامیـونـد ادبیبـه پ ی(نگاه یا شاعر هنر ی یهنر شاعر «مقاله 
سید مهدی طباطبایی، چاپ شده در مجله مـتن پژوهـی ادبـی ) از ١٣٨٨» ()یگنجو 

با نگرش به  یدر جامعه قرن ششم هجر  یل بازتاب نقاشیتحل«دانشگاه علامه؛ مقاله 
) از مریم خرمی، چاپ شده در مجله باغ هنر پژوهشـکده ١٣٩٦» (یگنجو  یآثار نظام

) از فرامـرز ١٣٨٨» (یبحتـر  شـعر در یساسـان رانیـا یخیتـار  یایـجغراف«هنر؛ مقاله 
میرزایــی و مــریم رحمتــی کــه چــاپ شــده در مجلــه ادبیــات تطبیقــی کرمــان اســت؛ 
نویسندگان در این مقاله به بررسی جلوه های ترسیمی و نقاشی گونه قصیده بحتری در 
توصیف ایوان مدائن پرداخته است. نظر بکاربرد گستردۀ عناصر نقاشی در شعر سوزان 

ای  اعران از ایـن جهـت کـه او نقاشـی را  بـه طـور حرفـهو تفاوت او با دیگر ش ٢علیوان
کند و همگام با شعرسرایی به نقاشی مشـغول اسـت و  بـا توجـه بـه ایـن کـه  دنبال می

نات اسـت، پـژوهش یل التسـعیشاعری پست مدرن و پیرو مکتب شعری مشهور به ج
ژوهشی پردازد و از این جهت پ حاضر به واکاوی عناصر نقاشی در شعر شاعر مذکور می
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نو است که کسی بدان نپرداخته است. در این پژوهش بـا اسـتفاده از منـابع مختلـف و 
و » ما یفوق الوصـف«ها با اشعار دیوان  های نقاشی، به تطبیق آن مؤلفه شناخت مؤلفه

  شود. تحلیل آن پرداخته می

  . ادبیات نظری پژوهش۲
های نظریــه  خاســتگاه«پیونــد میــان نقاشــی و هنــر پیونــدی تنگاتنــگ و کهــن اســت. 

خویشاوندی شعر و نقاشی را در رسالۀ هنر شعر هوراس و بوطیقای ارسـطو، مـی تـوان 
یافت. نظریه خلق دنیای آرمانی در هنر در بوطیقای ارسطو و نظریۀ رعایـت سـازواری 
بین اجزاء در شعر و نقاشی، مهار تخیل توسط شاعر و نقاش و اسـتفاده از موضـوعات 

). پیونـد ٧: ١٣٩٠(انوشـیروانی، » شود سالۀ هنر شعر هوراس یافت میجا افتاده، در ر 
میان هنر نقاشی در حجاری های باستان که معمولاً نقاشی توأم با نوشته ای در ذیل و 
صدر آن بود و به نوعی آن را عنوان گذاری می نمود، دیده می شود. همچنـان کـه در 

مصور نامیده می شوند، چنـین چاپ های سنگی دوره های اخیر که کتاب های چاپ 
تعداد زیادی از کتاب های مصور به حوزه «تصویرسازی ها و پیوندهایی دیده می شود. 

ادبیات کلاسیک فارسی تعلق دارد؛ ایـن گفتـه، هـم آثـار کلاسـیک و هـم آثـار ادبـی 
ود. بیشتر آثار مورد ش یمعاصری که در قالب ادبیات کلاسیک پدید آمده اند را شامل م

ر حــوزه ادبیــات داســتانی هســتند و بــه همــین جهــت اغلــب شخصــیت هــای نظــر د
ی دارند. تصاویر بسیاری از این داستان ها، نکته اخلاقی یا آموزنده ای را نشان ا هافسان
ــد مــی ــارزلف،  » دهن ــو٤٣: ١٣٩٨(م ــوین، ب ــر آن در چــاپ هــای ن ژه در ی). عــلاوه ب
  های کودکان، همزیستی میان نقاشی موج می زند.  کتاب

در راستای تشریح این پیوند، ارتباط دیگری میان شعر و نقاشی است که مورد نظر 
ژگی های شعری در نقاشی و یا عاریت گرفتن یاین پژوهش است و آن عاریت گرفتن و

ای نقاشی در شعر است. از این رو صـرف نظـر از قـرار دادن شـعر و نقاشـی بـا ه یژگیو
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ای هـ یژگیتصویری پویا، مشتمل بر عناصر و وهم، شعر در این راستا به عنوان عنصر 
یرد. چنین روندی هرچند در ادبیات کلاسـیک هـم بکـار گ ینقاشی مورد بررسی قرار م

شاعرانی چـون: الیـوت، عـزرا «رفته، اما بیشتر در شعر معاصر بکار گرفته شده است. 
وحـدت  که خواننده باید بـا کنـار هـم نهـادن آنهـا پوند، مارسل پروست و جیمز جویس

. در هنگام کاربرد و عاریت گرفتن )Gaither, 1961: 229ساختار آثار آنان را دریابد (
ود کـه ایـن موضـوع ر  یی از عناصر نقاشی در شعر بکار مـا هعناصر نقاشی در شعر، پار 

بستگی به نوع شعری، متنوع و مختلف است. اما مهمترین و بارزترین عناصـر نقاشـی 
، تقـارن، رنـگ، بصـری گیری بیشتری دارند عبارتنـد از: وجـهکه در اشعار قابلیت بکار 

  ).٢٧: ١٣٩٤ایستایی (ادگو، ، بندی قاب
رین عنصر نقاشی، وجه بصری و تصویری آن است. اگر در سینما علاوه بر ت یاصل

سـازی فقـط تصـویر  وجه بصری صدا و موسیقی نیز حضور دارد، در نقاشـی و مجسمه
نـد. بنـابراین در واکـاوی ک یمکنونـات را بیـان م است که نماینـدۀ اثـر هنـری اسـت و

ترین آنهـا وجـه  ای عناصر نقاشی در یک اثـر ادبـی، مهمتـرین وجـه و اصـلی بینارشته
ای با ایـن عنصـر ارتبـاط دارد و دربردارنـده وجـه  بصری است که دیگر عناصر به گونه

خصـۀ بصری و نمایشی هستند. اما وجه بصـری یـا عینیـت را مـی تـوان مهمتـرین شا
نقاشی دانست که نقاش با ابزارهای خاص خود سعی دارد سوژۀ مـورد نظـر را طـوری 

). به عبارتی ابزار ١٠٨: ١٣٨٧طراحی کند که بیننده با چشم، آن را درک کند (مهران، 
ای برخوردار باشد.  بهره گیری از آن با چشم است. پس باید از قدرت بصری فوق العاده

دهد. زمانی که شعر، عقل انسـان را  را مخاطب قرار می شعر و ادبیات، احساس انسان
شـود و زمـانی کـه دیـده انسـان را مخاطـب  مخاطب قرار دهد، وارد حـوزۀ فلسـفه می

شود. بنابراین شـعر مـی توانـد دیگـر  خویش قرار دهد، وارد حوزۀ هنرهای تجسمی می
ی، سـازماندهی هنرها و ژانرها را با بکارگیری عناصر آن در خود بکـارگیرد. وجـه بصـر 

الصـوره «بصری یا عینیت، همان چیزی است که ناقـدان معاصـر از آن تحـت عنـوان 
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تصـویر شـعری یکـی از ابزارهـای اساسـی شـاعر معاصـر در «کننـد.  یـاد می» هیالشعر 
اش  ساختار قصیدۀ معاصر است که به واسطه آن سعی دارد ابعاد مختلف نگاه شـعری

ها و افکـارش را در یـک  یر، شـاعر، احسـاسرا به تجسم بکشد. پس بـه واسـطۀ تصـو
هـای پنهـان میـان  دهـد و بـه گونـۀ آشـکارا از ارتباط شکل فنی محسوس تشکیل می

  ). ٦٥: ٢٠٠٢(عشری زائد، » گوید عناصر شعر سخن می
ود، رنـگ  و رنـگ ر  یدومین عنصر مهم ترسیمی که معمولاً توسط شاعران بکار م

نقاشی است که از گذشته های دور به طـرق  رین عناصرت یآمیزی است. رنگ از اصول
) در راسـتای ١٢: ١٣٨٠فـت. (پاکبـار، ر  یو شیوه های مختلف در آثار ترسیمی بکار م

 قابـل باشـد، فهـم قابـل این کـه از قبل، کولاژ مانند به نیز شعر«ارتباط شعر با نقاشی 
 حـرکتش بـا را مـا و نـوازد می مـا های گوش بر را خود آوایی نیروهای آن و است تجسم
 هـای دلالت از تأثیر این بنابراین. بپرسیم آن مفهوم و معنی از این که از قبل؛ لرزاند می

 های مسـاحت در کـه اثـری ماننـد به آن شکلی ساختار از  بلکه، باشد نمی شعر معنایی
 را خود خاص شگردهای شاعر اینجا از گیرد. می شکل، نهد می ترسیمی فن در رنگی
 و معرفتـی ارتباط برای ابزاری یا و تشکیل برای ای ماده عنوان به زبان، با تعامل برای

، باشـد ارتبـاط بـرای ابـزاری آن کـه بـر عـلاوه شـعر زبان زیرا گیرد. می بکار شناختی
  )٥٨: ٢٠١٣، العذاری. (است خاص هدفی خودش

 یـک هماننـد هنگـام، ایـن در شـاعر کـه است سازی سومین عنصر نقاشی، قرینه
 بـه لغـت در تقـارن. «کشـد می به تصـویر همانند شکلی به را اءیاش و کرده عمل نقاش
 در آنچـه اسـاس بـر). ١١١٦: ١٣٦٤، معین( »است شدن دوست و کردن قرین معنی

 تـداعی را چیز دو میان شباهت و یا امر دو بودن همزمان تقارن،، آمده سخن فرهنگ
 و یـار و پیوستگی معنای به، چیز دو بودن متقارن دیگر، جایی در آن که حال کند. می
 لاتینـی واژه از« تقـارن کلمـه). ٣٢٩: ١٣٥٢، دهخـدا( اسـت بوده آنها پنداشتن یاور

symmetria معنـای. شد فرانسه زبان وارد شانزدهم قرن در، است معماری ویژۀ که 
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 دو در واقـع همگـون عناصـر که صورت بدین؛ است جمله ساختار در تناسب آن دقیق
 فـوق معنـای در موازنـه. کننـد می برقـرار را تقارنی یکدیگر با، مفروض نقطه یک طرف
 این کـه در ها فرهنگ بنابراین).  ٨٤٤: ١٣٨١،کهنمویی( »شود می یافت شعر در فقط
 عناصر از عنصر این. هستند القول متفق باشد، می چیز دو هماهنگی معنای به تقارن
  .گیرد می بهره عنصر این از غالباً  نقاشی ترسیم هنگام در نقاش و است نقاشی هنر پایه

 ایستا هنری، تئاتر و سینما برخلاف نقاشی«چهارمین عنصر نقاشی، ایستایی  است. 
، دارد را هنـری و ادبـی انواع و ژانرها دیگر با تداخل قابلیت که شعر. است متحرک غیر و

 هنرهـای و سـینما بـا و گـردد حرکـت و دراماتیک و پویایی مؤلفه دربردارنده می تواند هم
 و نقاشـی به اءیاش جامد توصیف و ایستایی مؤلفۀ از برخورداری با هم و یابد پیوند نمایشی

ــا بنــدی ). قاب١٠: ١٣٩١(انوشــیروانی، آتشــی، » .گــردد نزدیــک تجســمی هنرهــای  ی
 وابسته ترسیمی، های هنر اصولاً . پنجمین عنصر مورد بحث در نقاشی است کادربندی،

 یـا دارنـد قـرار آن در ترسـیم هـای جلوه و عناصر که قابی و کادر همه از قبل و اند قاب به
 از،مختلـف های شـکل بـه می توانـد کادربندی. است مشخص دارد وجود آن در صحنه
 تجسم بندی، قاب از استفاده با نقاش. گیرد انجام غیره و مثلث و مستطیل و  مربع جمله

 قــاب درون را نظــر مــورد ســوژۀ دارد ســعی و دهــد می آن صــحنه و نقاشــی بــه خاصــی
 در هنـری های مؤلفـه تـداخل گـرو در. بخشـد سـامان و نظم آن به و داده قرار مشخص
 قـاب. کند می بروز شعر در بندی قاب جمله از نقاشی هنر های ژگییو شعر، ژهیبو ادبیات،

، هـا صحنه، تصویر در حاضر عناصر همۀ که است ای بسته نسبتاً  سیستم« اصطلاح در
  .)Deleuze, 1996: 12( »شود می شامل را صحنه لوازم و ها شخصیت

  . تجزیه و تحلیل۳
در این بخش از مقاله به تجزیه و تحلیل عناصر پنج گانه تعریف شده در دفتر شعری ما 

  یفوق الوصف سوزان علیوان پرداخته می شود.
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  . وجه بصری۳ـ  ۱ 
هـای دراماتیـک و  هـایی اسـت کـه شـعر معاصـر در میـان تکنیک این یکی از تکنیک

گیرد. علیوان از میان تداخلات شعر بـا دیگـر  داستانی و سینمایی و غیره به عاریت می
ژانرها بیش از همه، نقاشی و وجه بصری را مورد توجه قرار داده  و شعر او پلی ارتباطی 

عار علیــوان از عنصــر وجــه بصــری بــه طــرز قابــل بــا نقاشــی برقــرار نمــوده اســت. اشــ
  گوید:  ای برخوردار است آنجا که می ملاحظه

لو لوحة/ سویّاً / نرسمها/ لو بیتُ / لو مدینة/ لو شوارع طویلة کأشـواقنا (علیـوان، 
نیم، کاش ک یای کاش تابلوی یکسان باشد، که آن را ترسیم م«ترجمه:  ).٢٤: ٢٠١٠
  ».خیابان های دراز باشد بسان اشتیاق های مانای و یا  شهری، یا  خانه

علیوان در این بند شعری، گویی قبل از آن که شاعر باشد، نقـاش اسـت. او اجـزاء 
کند که جملگی به شعر او خاصیت و  یک تابلو نقاشی را یکی پس از دیگری ترسیم می

محـدودۀ ای بخشیده است. شاعر ابتدا از تابلو سخن گفته و قـاب و  ژهیصبغۀ بصری و
ــی ــه نقاش ــپس از خان ــرده و س ــرار دارد و  اش را مشــخص ک ــهری ق ــه در دل ش ای ک
نهایت ادامـه دارد، سـخن گفتـه اسـت.  شود و تا بی هایی که منتهی به خانه می خیابان

ترین عناصر نقاشـی  اجزاء نقاشی او  کاملاً ساده و از عناصر محیط است. شعر ابتدایی
و برای خواننده واقعی و بصری جلوه کند. یا در تـابلویی را می تواند بکارگیرد تا ملموس 

ت بکـار یـنیدیگر شـاعر اجـزاء دیگـری از یـک نقاشـی را بـا رعایـت جلـوۀ بصـری و ع
  گوید:  گیرد. آنجا که می می
؛ )٨ (همـان، »هأو مظل هشارع مطر/ تحت أشجاره الصفراء/ وسط الغرباء/ دون وجه«

  ».دش، در میان بیگانگان، بدون نقاب و چترخیابان باران، زیر درختان زر «ترجمه: 
در اینجا شاعر خیابانی را به تصویر کشیده و انسانی را که زیر درختان زرد و پاییزی 

کنـد. ایـن مقطـع کـاملاً بـا  ان، بدون نقاب و چتری عبور مییآن در میان بیگانگان و ناآشنا
اسـت.  ای برخـوردار العاده فوقمختصّات یک تابلو نقاشی هماهنگ است و از جلوۀ بصری 
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وجود رنگ، حدود و توصیف دقیق و شرح بعـد مکـانی سـوژۀ مـورد نظـر از ابزارهـای 
نیت و جلوۀ بصری تصویر فـوق اسـت. اینجاسـت کـه مـی تـوان گفـت کـه یافزایش ع

هـای شـعری وی، ظرفیـت تصــویرگری و  کنــد و عبارت علیـوان بـا کلمـات نقاشـی می
ر مدام با استفاده از حروف ظرفیه و جاره نظیـر فـي، علـی، عینیت را دارا هستند.  شاع

های خـود دارد و  فوق ، تحت و غیره سعی در القاء بعـد مکـانی و ترسـیمی بـه سـروده
ناً تصویر مورد نظر را به خواننده نشان دهد و او را دقیقاً از آنچـه در ذهـن یخواهد ع می

  دارد آشنا کند و در ذهنش مجسّم سازد:
(علیـوان، » تُ أسبابها/ علی وسادة/ في سریر/ فـي إحـدی حجراتـيدموعاً نسی«
هـایش را فرامـوش کـردم، بـر بالشـی، بـر  اشک هایی کـه علت«؛ ترجمه: )٩: ٢٠١٠

  ».تختی، در یکی از اتاق هایم
در تابلو بصری و عینی حروف جـارۀ علـی، فـي کـاملاً بـه افـزایش تـوانش بصـری 

تر نمـوده  تر و ملمـوس ناخته سوژه را شـناختهتصویر مورد نظر کمک نموده و ابعاد ناش
ها و امکاناتی که برای ایجاد جلوۀ بصـری و  عینیـت در  است.  شاعر از تمامی ظرفیت

آید، استفاده کرده و از هیچ ابزاری غافل نشده است تا از کلمات  هایش بکار می سروده
بـرد. بنـابراین بـا  میای را  ببرد که از رنگ و ابزارهـای نقاشـی  جان، همان استفاده بی

های  دهد تا آن دسته از مخاطبانی که نقاشـی شعرهایش جهان نقاشی خود را ارائه می
ها را دریابنـد. بنـابراین شـعر و نقاشـی  او را ندیدند، با شعرهایش همان افکار و دغدغه

علیوان در پیوندی ناگسستنی با هم قرار دارد. شاعر در دیوان ما یفـوق الوصـف آنچـه 
آورد را با استفاده از ابزارهای نقاشی  اپذیر است و نمی تواند آن را به توصیف دروصف ن

های خـود را نشـان مـی دهـد. وی بـا  ها و دیدگاه و شعر به ترسیم درمی آورد و دغدغه
های مورد نظر خود، جای خواننده را بـا بیینـده عـوض  بخشیدن جلوۀ بصری به سوژه

  گذارد.  ه نمایش می، برای او ب کند و گالری نقاشی می
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  . رنگ و رنگ آمیزی۳ـ۲
رنگ با انواع گوناگونش یکی از ابزارهای مهم نقاش است کـه بـه واسـطۀ آن، جهـان 

های متعـدد و گـاهی  ها و دغدغـه کشد، جهانی با تجربـه پیرامون خود را به تصویر می
شـاعر د. یـآ می های متنوع و متناقض به تصـویر در متضاد که توسط قلم نقاش با رنگ

های فکری و روحـی، رنـگ را از هنـر  ها و تنش برای تجسم هر چه بیشتر این دغدغه
خواهد با  بندد. شاعر می گیرد و برای تجسم افکار خویش بکار می نقاشی به عاریت می

هایی چون سیاه و سـفید و سـبز و  بکارگیری همان کارکردهایی که نقاش از خلق رنگ
هـایی همـان کارکردهـا را بـه  ا استفاده از نام چنین رنگکند، ب سرخ به بیننده القاء می

ژه شـاعران و نقاشـان معاصـر و یخواننده القاء کند. هرچند هم نقـاش و هـم شـاعر بـو
امروزی پیرو قاعدۀ جهان گستر آشنایی زدایی و یا انزیاح ، رنگ ها را بر خلاف کـارکرد 

ها و جدیـدترین  زدایی آشـناییهـا ،  برنـد. بنـابراین رنـگ بـا نوآوری مرسوم خود بکار می
ها و  رویکردهای خویش در شعر سوزان علیوان نقاش، حضور بیشتری دارد و با ظرافت

ای که شاعر با  های اندیشگانی مختلف، بازتاب گسترده و مؤثری دارد؛ به گونه ظرفیت
کاربرد رنگ، سعی در تجسم بخشی به افکـار معنـوی و القـاء کارکردهـای مـورد نظـر 

کند را بـرای مخـاطبین اشـعار  رد و همان کارکردهایی که در نقاشی القاء میخویش دا
گـذرد،  که در چهار بند کوچـک می» أخاف«دهد. شاعر در قصیدۀ  خویش نیز ارائه می

کند. او در ایـن  در مقطع دوم رنگ سفید را با کلمات البیضاء و ثلج به خواننده القاء می
های سـفیدی  سمت خرابـی و پـوچی، از قـدمقصیده ضمن به تصویر کشیدن رفتن به 

خطوتک البیضاء «هدفی رهسپار است:  گوید که در برف به چنین مقصود بی سخن می
 »علی ثلج/ کـم أخـاف حـین الـي الخـراب تأخـذک/ بهـذا المعطـف الناصـع الطویـل

های سـفیدت در بـرف اسـت، چقـدر مـی ترسـم  قدم«ترجمه:  ).٢٩: ٢٠١٠(علیوان، 
  »کشاند، با این پالتو درخشان وبلند خرابه می وقتی تو را به سمت

نمایـد.  مـی ای بصری برای خواننده ترسـیم شاعر با استفاده از رنگ به دو شکل، نگاره
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ای که خواننده/ بیننده، بـا آن بیگانـه نیسـت و عجیـب و کمیـاب هـم بـه شـمار  نگاره
پـوچی و هـدف  اید. این تصـویر مرسـوم بـه سـادگی،ی رود و به سادگی آن را در می نمی

کند که رنگ در القاء چنـین کـارکردی  نهایت را برای خواننده تداعی می تسلسل وار بی
کند به شکل تـابلویی و ترسـیمی  ژه رنگی که شاعر مدام سعی مییبسیار مؤثر است. بو

بکار گیرد. همچنین نحوۀ بکارگیری رنگ در مقطع مورد نظر سفیدی در سفیدی است 
اء و یکند و این سپیدی مطلق به معنای یکسان بودن اشـ اء میکه سپیدی مطلق را الق

کننـده  معنایی آنهاست. کما این که در بند زیر بکارگیری سـیاهی در سـیاهی تداعی بی
  معنایی است: سیاهی مطلق و همچنین بی

سوداء علی اللیـل/ علـی الجسـر الواسـع مسـرعة/ إلـی الموعـد / تحـت  هسیار «
ماشینی سیاه در شب، در پلی وسیع با شتاب بـه طـرف «ترجمه:  ؛)٣١:(همان »المطر

  »موعدی زیر باران در حرکت است.
ای بصـری  در اینجا نیز شاعر، رنگ را بدون متعلقات و به دور از یک تـابلو و نگـاره

کنـد.  بکار نگرفته، بلکه آن را در دل یک تصویر موهوم و جذاب به خواننده معرفی می
گرایی  گر عناصر خصوصاً تجسّـم جلـوۀ بصـری و عینیـتشاعر از ابزارهای عیني و دی

غافل نیست. او در این فرایند از رنگ با همان قاعدۀ مرسوم که گذشـت، بهـره گرفتـه 
است. ماشینی سیاه در شبی تار که نشان از نهایت تاریکی و تیرگـی اسـت. بکـارگیری 

قاشی در شعر و رنگ در دو مقطع گذشته در کل به معنای کاربرد آن به عنوان عنصر ن
ادبیات است و  شاعر با رنگ سعی کرده شعر خود را به نقاشی نزدیک کند و بدان جلوه 

  بصری ببخشد. 
کنـد. گـویی  شاعر در بسیاری از اوقات اشیاء را بدون معرفی رنگ آن هـا رهـا نمی

برای او به عنوان نقاش، رنگ هم مهم اسـت و همانگونـه کـه نمـی تـوان اشـیاء را در 
تابلوها بدون رنگ ترسیم کرد، در شعر نیز چنین است و باید رنـگ آمیـزی شـود. ایـن 

لیـوان، بـدون شـک تحـت تـأثیر حرفـۀ آمیزی در سـرودهای ع تعدد و گستردگی رنـگ
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ها را تـا رنـگ آمیـزی نکنـد،  ها ، درختان و خانـه نقاشی وی است؛ به نوعی که ماشین
  دهد: تحویل خواننده نمی

ترجمــه:  )٦٧همــان،»(تکفــی شــجرةٌ/ صــفراء/ لأســتبقيَ الشــمس/ فــي قلبــي«
ر مـورد زیـر ، یا د»درختی زرد برای من کافی است تا از خورشید در قلبم  پیشی بگیرم«

في الفندق ذي النوافذ الزرقاء/ بستائره المُسدَلة دوماً/ رسائل مؤجّلة/ «گوید:  که می
هـای همیشـه  های آبی، بـا پرده در هتلی با پنجره«ترجمه:  )٣٣(همان، » في الأبیض
» هنا و هناک/ بیت أحمر«گوید:  یا آنجا که می ،»های دیر هنگام و سفید آویزان و نامه

أفیـال «گویـد:  یا زمـانی کـه می، »اینجا و آنجا، خانه ای سرخ«ترجمه:  )١٠٧(همان، 
  ».های سفید زیاد، در اتاق فیل«) ترجمه: ١٠٩(همان، » کثیرة، في الغرفة، بیضاء

شود، شاعر همه جا و به هر شکل، رنگ را از هنر نقاشی  همانگونه که مشاهده می
های مذکور، درخت، پنجره، نامه،  نههای خود به عاریت گرفته است. در نمو در سروده

شوند. از ایـن رو رنـگ را  ها، مشخص و معرفی می خانه و حتی حیوانات (فیل) با رنگ
جهت تقویت صبغه نقاشی بهـره گرفتـه اسـت؛ همـانطور کـه ناقـدانی چـون عزّالـدین 

ها در ایجاد صبغه نقاشی شعرها غافل نیسـتند.  اسماعیل در تعریف شعر از نقش رنگ
کنـد و خـواه بـه دیـده بیایـد و یـا در  ها و شکل هاست که رشد می ر آغوش رنگشعر د

هـا  ای بـرای بازنمـایی اشـکال و رنگ ذهن حاضر باشد، در ارتباط بـا خواننـده، وسـیله
هـا و ارزش احساسـی خـود را  است. تجسم آن به مانند یک تصور هنری معـین دلالت

ای برای تحریک حـواس  ت، وسیلهدارد و همۀ آنچه از حس در الفاظ حسی نهفته اس
است. زیرا شعر نوعی گزارش گونه صرف است که برای رفع خستگی خاطر بکـار بـرده 

). بنابراین می توان گفت که علیوان مدام رنـگ را در ١٢٩: ١٩٨١شود (اسماعیل،  می
دسترس دارد و آن را به عنـوان ابـزاری مفیـد در شـعرهایش بکـار مـی بـرد.  بنـدهای 

های سفید و زرد و سبز و قرمز و غیره تبدیل شده که  ا ترسیم گری به رنگوی ب  شعری
نشان دهندۀ ماهیّت اشیاء است و تجربۀ حسی غیر انتزاعـی و ملموسـی را القـاء مـی 

  ها و اشکال گوناگون است. ها در جلوه کند. شعر علیوان سرشار از بکارگیری رنگ
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  . تقارن۳ـ۳
خـویش، از عنصـر تقـارن کـه از عناصـر برجسـته علیوان نقاش در اشعار نقاشی گونـه 

 نویسی داستان در تقارن اصل«گیرد. لازم به ذکر است که  نقاشی است، بسیار بهره می
ادبیـات  پژوهشـگران و محققـان چنـان کـه اسـت؛ بـوده نظر مد نیزهمواره کلاسیک

» کننـد آنهـا اشـاره می ۀداستانی در تحلیل حکایات کلاسیک فارسی به ساختار دوگانـ
ود. ر  یتقارن بـا همـین چـارچوب و ابعـاد در شـعر نیـز بکـار مـ ).١٨٣: ١٣٦٦، بالایی (
) در شعر بیشتر و در نثر کمتر، درک و  یا بیرونی و درونی های لفظی و معنوی ( تقارن«

. ایـن تقـارن در اشـعاری کـه )٩٥: ١٣٧٣(شفیعی کدکنی، » کند لذّت آن را بیشتر می
اشی بالایی دارند، مانند شعر علیوان، ظهور بیشتری یافتـه اسـت. گـویی او بـا جنبه نق

پـردازد کـه نشـان از تـأثیر  شعر در حال نقاشی کردن است و مدام به قرینـه سـازی می
ها از نگاه او متقارن  جهان نقاشی او در جهان شعر و ادبیات وی دارد. بسیاری از پدیده

کنـد  های قرینه بیشتر ذهن وی را به خود جلب می هو قرینه هم است و یا این که پدید
گذارد. دو پنجره، دو قلب دو آینه و...،  هایی را با خواننده در میان می که او چنین پدیده

این اشیاء دوگانه و متقارن با فرهنگ شعری علیوان آمیخته شده و از آن قابل گسست 
اشـیاء بـا هـم اسـت، امـا در  نیست. تقارن گرچه بیشتر به معنای هم آوایی و نزدیکـی
). بنابراین در شعر ٧٨: ١٣٩٤نقاشی بیشتر به معنای ترسیم اشیاء دوگانه است (ادگو، 

  گوید: ایی از تقارن دوسویه بکار رفته است؛ به مانند آنجا که میه هعلیوان نمون
دو تخــت، «ترجمــه: )؛ ٢٨: ٢٠١٠(علیــوان، » الســریران، / المــرآة أمــام المــرآة«
  ». ای دیگر مقابل آیینهای  آیینه

گذرد. اصولاً شـعر  دهد و می شاعر در اینجا این صحنه را در مقاطع تصویری ارائه می
او در مقاطع جداگانه که مشابه تابلوهای نقاشی است، خواننده/ بیینده را مخاطـب قـرار 

دهد و در اینجا نیز تابلو همین است و بس. دو تخت و دو آینـه مقابـل هـم. تصـویری  می
متقارن و ساده که برای ترسیم و تصویرسازی اجزای ساده محیط پیرامون است. یا آنجـا 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۱۹ )۶/
۷۷( 

 سوزان علیوان مایفوق الوصفعناصر نقاشی در دیوان 

252   

ظهری لظهرکَ/ القلبُ / یلامـس القلـبَ/ الفقـراتُ فـي فـراغ الفقـرات/ «گوید:  که می
پشت من به پشت تو، قلب، قلـب را «ترجمه:  ).٦٤همان، »(والظلاّن الشقیّان/ طریقان

   ».هایی بینوا و دو مسیر ها، و سایه ندهها در تهی د کند، دنده لمس می
در این تابلو همه چیز مثل پشت و قلـب و فقـرات و سـایه و مسـیر، دوتـایی اسـت. 

سازی و ایجاد اشیاء متقارن سعی کرده است سوژۀ مورد نظر را به تصویر  شاعر با قرینه
ترین  سادهبکشد. همانطور که قبلاً بیان کردیم، شعر در گرو بکارگیری عناصر نقاشی، 

گیرد. زیـرا ابزارهـای شـعری و واژگـانی، از محـدودیت برخوردارنـد و  عناصر را بکار می
ها را ترسـیم کنـد. از ایـن رو  ترین نقاشی دهد تا پیچیده چنین امکانی را به خواننده نمی

ها را و بــه اصــطلاح  ترین نقاشــی شــاعر بــا همــان بضــاعت انــدکش ســعی دارد ســاده
ی برای خواننده ترسیم کند. زیرا وی با کلمات سـعی دارد نهایـت ا های کودکانه نقاشی

تجسم را به خواننده انتقال دهد. یا در قصیدۀ أنانیه اثنین با رسم کلمـات و بـا تکنیـک 
ای که عنوانش تداعی  کشد. قصیده تقارن، اجزاء خویش و حریف خود را به تصویر می

  ی آن:های درون کننده تقارن هست تا سایر اجزاء و بخش
یــدک/ یــدي/ وإن تشــابک الأصــابعُ/ جــذور شــجرتین/ قلبُــک/ قلبــي/ مهمــا «

: ٢٠١٠اقتربنا..../ خطوتي/ خطوتک الخائفة/ علی طریق لوهلـة، واحـدة (علیـوان، 
ها بــا هــم گــره بخورنــد، بســان  دســت مــن/ دســت تــو، اگــر انگشــت«. ترجمــه: )٦٥

زدیک شویم، قـدم مـن، و های درختند، قلب تو، قلب من، هر وقت به همدیگر ن ریشه
  »های ترسان تو، در مسیری برای یک مرحله و یک بار قدم

شاعر در این قصیده اعضاء خود و معشوق خویش را به طور متقارن کنار هم قـرار 
هایی از آن را ارائه کرده است. در جایی دیگـر تقـارن میـان دو راه را نشـان  داده و گزاره

راهـی «ترجمـه:  )؛٩٥مع مرآتي أمشي(همان،  طریق محاذاة طریق/ کأننيدهد:  می
در جایی دیگر تقارن میـان دو جـام را ». در توازی راهی دیگر، گویی با آیینه راه می روم

ترجمـه:  )؛١٣٣همـان، »(/ کأسـان کغـریقین بـلا أذرعهمقلوب هزجاج«بیان می کند: 
  »پیاله ای برگردانده شده، دو جام مانند دو غرق شدۀ بدون بازو«
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پرشمار دیگر در دیوان ما یفوق الوصف نشان از بسامد بالای عناصر نقاشـی  موارد
بویژه تقارن در شعر سوزان علیوان دارد. علیوان با استفاده از کلمات، همان کـارکردی 

دهـد و در حقیقـت  را که نقاش از قرینه سازی القاء مـی کنـد، بـه خواننـده انتقـال می
ا این تقارن، همانندی میـان اشـیاء را کـه بـه شعرش هم شعر و هم نقاشی است. شاعر ب

دهد. انسان هایی که در ایـن  معنای همبستگی انسان ها و نزدیکی آن هاست نشان می
دنیــای فــانی علــی رغــم نقــاط مشــترک فراوانــی کــه دارنــد، از همــدیگر دورنــد. علیــوان 

   نده برساند.خواهد با تقارن، این همبستگی را ملموس جلوه دهد و آن را به دیده خوان می

  . ایستایی۳ـ۴
اگر به طور کلی دو مؤلفۀ ایستایی و پویایی را در شعر سوزان علیوان مـورد مداقـه قـرار 
دهیم، هر دو مؤلفه در شعر او با توجه بـه تـداخل شـعر بـا ژانرهـای ادبـی در شـاعران 

یونـد گیری از مؤلفۀ ایستایی در شعر او بـا توجـه بـه پ مدرن هویدا است. اما میزان بهره
ناگستنی جهان شعر علیوان به جهان نقاشی بیشتر است. بنـابراین در مقـاطع زیـادی 

کند  دهد و به مانند یک نقاش عمل می علیوان اشیاء را به طور جامد و ایستا نشان می
که سعی دارد با ایستایی، تصویر مورد نظر خود و عدم استفاده از کلمات حرکتی و دیگر 

درکی به مثابه تماشای یک تابلو نقاشی برای خواننده بـه وجـود ها،  ها و شاخصه مؤلفه
ای که باید به اندازه کافی در تصویر ارائه شده تعمق کند و ابعاد ناشناخته  آورد. خواننده

های علیوان که با کلمات ترسیم شـده، کوتـاه و  های آن را دریابد. تابلو نقاشی و زیبایی
ی خویش، از ابزارهای نقاشی بی بهره است و مختصر و گویاست. او در دفترهای شعر 

تنها واژگانی بی جان دارد که باید از این ظرفیـت انـدک، تصـویری تأثیرگـذار بیافرینـد؛ 
تصویری که جهان نقاشی او را تداعی کند و حداقل از مختصات یک نقاشی برخـوردار 

نظر خـود را بـه  کند با استفاده از کلمات اندک، سوژۀ مورد باشد. بنابراین وی سعی می
نحوی برای خواننده ترسیم کند که بـرای وی واقعـی تلقـی شـود و از عناصـری چـون 
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پویایی که مخلّ جهان نقاشی است پرهیز کرده و از عناصری ماننـد ایسـتایی کـه ایـن 
هـا و  رد؛ ماننـد تصـویری کـه شـاعر از پنجرهبـ یکند، مکرراً بهـره م جهان را تقویت می

  وی شیشه طراحی نموده است: ای بر ر  انعکاس ستاره
). ٧٩ :٢٠١٠(علیوان، » سبع نوافذ/ وما من نجمةٍ/ ولو في انعکاسٍ/ علی الزجاج«

  ».هفت پنجره، و ستاره ای نیست حتی در بازتاب آن بر شیشه«ترجمه: 
تصویر، بسان یک نقاشی، خاموش و ایستاست و جا دارد تا خواننده با همان حسی 

شود در این تصویر بیندیشد و از تابلو واژگـانی علیـوان لـذت  که به یک نقاشی خیره می
ببرد. شاعر  با استفاده از جملات اسمیه و عدم کاربرد جملات فعلیه که تجدد و پویایی 

ثابت خلق کرده است. همانگونـه کـه در مقطـع زیـر نیـز  رساند، تصویری ایستا و را می
چنین نموده و اجزاء مقطع شـعر/ تـابلو، شـعر/ نقاشـی او از جمـلات اسـمیه و ایسـتا 

/  هقدیم هسقف عال/ مقعد للعاشقین/ زجاجة مثلّجة/ کأسان/ سجاد«برخوردار است: 
گاهی بـرای سـفقی بلنـد، نشسـتن«ترجمه:  ).٣٤(همان،  »بقعة قمر / سریر من نحاس

  ».ای قدیمی، بالکن ماه، و تختی از مس ای برفی، دو جام، سجاده عشاق، شیشه
در این بند شعری که تفاوتی از جهت ماهیت و اجزاء و نحوۀ توصیف شاعر با یـک 

کند، شاعر از عناصر نقاشی بهره گرفته و تک تک اجـزاء سـوژۀ مـورد  تابلو نقاشی نمی
ند یک نقاشی طراحی کـرده اسـت. ایـن طراحـی کـه نظر را یکی پس از دیگری به مان

دهـد، از  ای رمانتیـک، عاشـقانه و دلپـذیر در یـک محـیط محـدود را نشـان می منظره
ای برخوردار است. این گونه است کـه جهـان اشـعار علیـوان بـا  ایستایی قابل ملاحظه

ید بـا مانـد تـا شـا جنبش می حرکـت و بـی ها به جهانی بی ها و رازها و نهفته همه سخن
تأمل در این جهان بی حرکت، پویایی پنهان آن را دریابیم. علیوان با وصـف ایسـتایی و 

نگری محیط اطراف، طبیعت، خانـه، خیابـان و شـهر سـعی دارد بـا تجسـم همـین  ساده
های ساده، بزرگترین معنا که هنر زندگی کردن است را انتقال دهد. در شـعر کوتـاه  پدیده

دایی او ایستا و جامد است، هرچند جـذابیت و زیبـایی خاصـی أشرت لأتذکر، توصیف ابت
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 )؛٤١ :(همـان» عیناک العاریتان کدمعتین/ النوافذ المصلوبة علی امتـداد حـائط«دارد: 
  »ترجمه: چشمانی عریان بسان دو اشک، پنجره های مصلوب در امتداد دیواری

کشـیده شـده، در اینجا شاعر تصویری ایسـتا بکـار بـرده اسـت و پنجـره هـای صـلیب 
  تعبیری زیبا از شاعر و نشان از اهتمام وی به خلق تصاویر شعری ایستا و نقاشی مانند دارد. 

  . قاب بندی ۳ـ ۵
های مـورد توصـیف، بـه  شاعر برای تنظیم و تجسم بهتر و سامان بخشیدن بـه سـوژه

ی و پردازد که این عملکرد وی در شعر، جنبـۀ بصـر  ایجاد قاب با استفاده از کلمات می
ای  کند. علیـوان کـه حرفـه نقاشـی را بـه طـور حرفـه ترسیمی همانند نقاشی ایجاد می

کند، در بکارگیری مؤثر، بجا و منطقی عناصر نقاشی در شعر اسـتاد اسـت و  دنبال می
آن ها را به نیکی در شعرش بکار می گیرد. از جملـه عناصـر نقاشـی مـورد اسـتفاده او 

گردد؛ بـه عنـوان  تحلیل می ما یفوق الوصفدر دفتر بندی است که مواردی از آن  قاب
مثال در نمونه زیر شاعر ابتدا سوژه مورد نظر را توصیف کرده و یا بهتر بگـوییم نقاشـی 

لیل طویل/ والمطرُ یرغمُنـا علـی غنـاء/ «نموده و سپس به قاب بندی پرداخته است: 
: ٢٠١٠(علیـوان،  »تحت هذا السقف/ بین هذه المربّعات/ في هـذا المثلّـث الجـارح

شبی طولانی، و بارانی ما را به سرود واداشته، زیر این سـقف، در میـان «ترجمه:  )٩٣
  ».این مربع ها و در این مثلث تیز و برنده

بارد  شود، سوژۀ شاعر عبارت است از شب و بارانی که می همانطور که مشاهده می
ه و محتویـات آن در شـعر و شاعر را با ذوق به سرودن واداشته است. ایـن همـان سـوژ

نقاشی علیوان است که بسیار زیبا و تأثیرگذار و از جلوۀ بصری بـارزی برخـوردار اسـت؛ 
بویژه سیمای شب طولانی و دور و دراز و باران و شاعر. اما نکته مـورد بحـث در اینجـا 
قاب بندی است. شاعر به سه شکل قاب بندی را انجام داده است و سه نوع قاب را برای 

اسـت  وژۀ مورد نظر انتخاب کرده است. قاب اول محیط یک خانه و یا مکـانی مسـقفس
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که این سوژه در دل آن قرار دارد واین صحنه در آن رخ می دهد. چنین قابی با صحنۀ 
مورد نظر به قصد القاء کارکرد اندوه و هراس انتخاب شده است. قاب دوم مربع اسـت 

توان این سـوژه  ه و قاب سوم مثلث است که میکه شاعر آن را برای سوژه انتخاب کرد
هایی قرار داد. آنچه اهمیـت دارد تـلاش شـاعر بـرای ایجـاد قـاب بـه  را در چنین قاب

عنوان عنصری در هنر نقاشی است؛ البته نه هر قابی. این که این قاب چرا و برای چه 
ایـن تحقیـق دلالت هایی انتخاب شده، در نوع خود اهمیت دارد؛ اما خارج از حوصلۀ 

های دیگـر هـم اهتمـام  هایش به شـکل هـا و گونـه است. علیوان به کادربندی سروده
  ورزیده است:

کـاش «) ترجمه: ٢١(همان،  »لو سقف،/ لو أربعة جدران،/ باب بلا مقبض ونافذة«
کأننـا «؛ یا آنجا کـه مـی گویـد: »سقفی بود و چهار دیواری ودری بدون دستگیره و پنجره

  ».گویی مکانی هستیم، با چهار دیوار«ترجمه:  )١٠٩(همان، » جدرانالمکان/ أربعة 
شود، علیوان علاقۀ زیادی بـه قـاب مربعـی یـا همـان  همان گونه که مشاهده می

ای ندارد و سـوژه و یـا شـاعر  خانه چهار دیواری دارد. مربعی چهار دیواره که در و پنجره
صود از چهـار دیـواری در نـزد شـاعر در آن اسیر است و راهی برای فرار ندارد. شاید مق

همان دنیا باشد که انسان در آن است و نمی تواند به جایی فراتر از آن بگریزد. دنیـایی 
هایش، انسـان آزاد را محصـور و اسـیر خـود گردانیـده اسـت. شـاعر ایـن  که با سختی

یعنی مضمون و صحنه مورد قصد را با استفاده از قاب معروف و پرکابرد در هنر نقاشی، 
ها در شعر علیوان فراوان است و گـاه بـه صـورت  کند. قاب مربعی، به خواننده القاء می

های سابق در بخش عینیت  ای با استفاده از حروف مشخص است که در نمونه صحنه
دیدیم که شاعر در آن شکل مربعی و مستطیلی و غیره را مشخص نکـرده، امـا نحـوۀ 

کند که  ابی کادری فرضی را به خواننده القاء مینگری و دقت، ق ترسیم صحنه با جزئی
  کند.  های علیوان را مشخص می حدود شعر نقاشی
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  گیری . نتیجه۴
جهان نقاشـی و عناصـر آن بـا توجـه بـه فعالیـت علیـوان در حـوزه نقاشـی همگـام بـا 

سرایی، تأثیر عمیقی بر جهان شـعری او گذاشـته و بسـیاری از عناصـر نقاشـی در  شعر
کرده است. اشعار او  به مثابۀ تابلوهای نقاشی یا گالری نقاشـی شـده انـد  شعر او رخنه

که عناصر نقاشی از قبیل رنگ، قاب، قرینه و غیره را دارا هستند.  عناصر نقاشی بکار 
رفته در شعر سوزان علیوان، شـعر او را تبـدیل بـه تابلوهـای نقاشـی نمـوده اسـت. امـا 

نه پیچیده و هرمنوتیک و غیر قابل درک. ایـن بـه هایی که ساده و کودکانه اند،  نقاشی
ها در شعر شاعران این دوره اسـت و همچنـین بـه  دلیل غیاب عناصر فنّی و پیچیدگی

این دلیل است که کلمات و تعابیر، تنها در همین اندازه می توانند در ساخت یک تـابلو 
یده با اسـتفاده از نقاشی نقش آفرینی کنند و از ساخت تابلوهای نقاشی سوررئال و پیچ

  واژگان و تعابیری که در اصل برای نقاشی نیستند، نمی توان بهره برد.
که  -علیوان علاوه بر عناصر کلی نقاشی از قبیل: جلوۀ بصری، ایستایی و یا رنگ 

از عناصـر اختصاصـی ویـژه  -در اشعار بسیاری از شاعران نیز ممکـن اسـت بکـار رود 
زی و قاب بندی بهره گرفته است و این نشـان از تـأثیر عنصر نقاشی نیز چون قرینه سا

گسترده و آشکار جهان نقاشی در جهان شعر او دارد. در همان موارد کلی هم علیـوان 
آن عناصر را با طرزی خاص و مخلتف و بـه طـور گسـترده و پرشـمار بهـره گرفتـه، بـه 

   نحوی که شعر وی را بسیار به تابلوهای نقاشی نزدیکتر ساخته است.
گاهانه عمل کرده است  و اینگونه  علیوان در بکارگیری عناصر نقاشی بسیار دقیق و آ
نیست که این موارد به طور ناخودگاه یا به صورت جزئی و غیر دقیق باشـد. بلکـه عناصـر 

گاهانه بکار گرفته و ابعاد جلوۀ بصـری را  نقاشی را با توجه به زمینه های موجود، به طور آ
ماننـد بـا  ش تقویت نموده است. کما این که مقـاطع شـعری او کـه بیهای خوی در سروده

های یـک  تابلوهای نقاشی نیست، به طور دقیق به ماننـد یـک نقـاش، اجـزاء و صـورت
نقاشی را پدید آورده است. در نتیجه با توجه به عناصر و عوامل نقاشی بکار رفتـه در شـعر 

ر ـ نقاشی استفاده کرد. زیـرا بسـیاری علیوان، می توان در معرفی شعر او از اصطلاح شع
 های هر دو را با هم دارند.  از اشعار او هم شعر هستند و هم نقاشی و عناصر و ویژگی
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  ها نوشت پی
1. Franklin Rogers 

. آمـد دنیـا بـه بیـروت در مـیلادی ١٩٧٤ سـال در عراقـی مـادری و لبنانی پدری از علیوان سوزان .٢
 زنـدگی  قاهره و پاریس و اسپانیا بود، در وطنش در که جنگی شرایط دلیل به را کودکی اش دوران
 سـراید می کـه منثـوری شـعر  دارد اعتقاد او. هست نیز ماهری نقاش، شاعر بر علاوه علیوان. کرد
  اینکــه تــا کنــد می غــور پیرامــون امــور و اشــیاء در او. دارد همخــوانی وی گرایانــه آزادی رویکــرد بــا

 از سرشـار علیوان اشعار). alkhaleej.ae: ٢٠١٢، خلیج( کند ایجاد آن در را خود خاص های ایده
 بهـره ممتـازی شـعری هـای تکنیک و جدیـد شـعری سـبک از او. است انسانیت و محبت،  عشق
 بـه عشـق کـه پیـاپی اسـت انسانی نبض با همراه صادق ای عاطفه با شفاف وی شعر. است گرفته
 دفتـر ده از بـیش تـاکنون او). alnoor.se: ٢٠٠٦، لحـرش( کنـد می زنـده مـا در را امیـد و زندگی
 وی شعری دفتر اولین. کرد قلمداد پرکار شاعری را او می توان و به این ترتیب است سروده شعری
 ٢٠١٠ سـال بـه الوصـف یفوق ما دفتر. است شده منتشر ١٩٩٤ سال به که است المقهی عصفور
 وصـف« عنوان با مذکور دفتر. است فارسی زبانی به وی شده ترجمه شعری دفتر تنها و شد منتشر
  . است شده منتشر کنعانی شریف ماجد ترجمه با ثالث انتشارات توسط، ١٣٩٤ سال در »ناپذیر

  منابع
  الف) منابع فارسی

  موغام: تبریز، پور عوض بهروز ترجمه: ،رنگ، کلمه، شکل)، ١٣٩٤( فریت، ادگو -
)، تحلیـل تطبیقـی و بینارشـته ای شـعر و نقاشـی در آثـار ١٣٩٠انوشیروانی، علیرضا؛ آتشی، لاله ( -

  ٢٤ـ ١، صص: ١، ش٣، دپژوهش های زبان وادبیات تطبیقیسهراب، 
ویـژه نامـه ادبیـات تطبیقـی )، ضرورت ادبیـات تطبیقـی در ایـران، ١٣٨٩انوشیروانی، علیرضا، ( -

  ٦-٣٨.، صص: ١، ش١، دفرهنگستان
، ترجمـه: سرچشمه های داستان کوتاه فارسـی)، ١٣٦٤بالایي، کریستف، میشل کوبی پرس ( -

  احمد کریمی، تهران: انتشارات پاپیروس.
  .سیمین و زرین: تهران. امروز تا دیروز از ایران نقاشی). ١٣٨٠( رویین  ،پاکباز -
  دانشگاه تهران، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ فرهنگ لغت)، ١٣٧٧دهخدا، علی اکبر ( -
گاه، چاپ چهارمموسیقی شعر)، ١٣٧٣( فیعی کدکنی، محمدرضاش -   ، تهران: آ
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، تهـران: انتشـارات دانشـگاه فرهنگ توصیفی نقد ادبـی)، ١٣٨١کهنمویي پور، ژاله و دیگران ( -
  تهران. 

 مؤسسـه: تهـران: مهـاجر شـهروز: ترجمـه، داسـتانی تصویرسـازی)، ١٣٩٨( اولـریش، مارزلف -
  نظر نشر و چاپ پژوهشي

  (شش جلدی)، تهران: مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر فرهنگ فارسی)، ١٣٩٠معین، محمد ( -
ــد( مصــوّر بیــت)، ١٣٨٧( فرهــاد، مهــران - ــتن پیون ــه، شــاهنامه) هــای نســخه در نقــش و م  نام

  ١٠٩ ـ ١٠٣: صص، ١٤و ١٣ ش، بهارستان
  

  ب) منابع عربی
، المعاصر، قضـایاه و ظـواهره الفنیـه والمعنویـه الشعر العربي)، ١٩٨١اسماعیل، عزالدین، ( -

  بیروت: دارالعوده.
  ، قاهره: ابن سیناعن بناء القصیده العربیه المعاصره)، ٢٠٠٢عشری زائد، علی ( -
  ، بیروت: انتشارات شخصی.دیوان ما یفوق الوصف)، ٢٠١٠علیوان، سوزان ( -
 صــلاة دیــوان، یوســف ســعدی شــعر فــي الکــولاج أســلوب)، ٢٠١٣( عبدالمجیــد ثــائر، العــذاری -

  .تربیت دانشکده، واسط دانشگاه، نموذجاً  الوسطی
  ، تر: می مظفر، بغداد: دار المأمون.الشعر و الرسم)، ١٩٩٠روجرز، فرانکلین ( -
  ، کویت: عالم المعرفه.قصیده وصوره)، ١٩٨٧مکاری، عبدالغفار، ( -
فـی روایـة قنادیـل ملـک الجلیللإبـراهیم  )، آلیـات السـینما١٣٩٤پروینی خلیل و شـهرام دلشـاد، ( -

  اضاءات نقدیة کرج. نصرالله، مجلة 
  

 ج) منابع لاتین
- Deleuze, gilles (1986) cinema the mivement image, university of 

minnesotapress, minneapol 
- Gaither, M. (1961). Literature and the Arts. In P. Newton, Stallknecht and 
- Horst Frenz (eds.). Comparative Literature: Method and Perspective. 

  
  



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۱۹ )۶/
۷۷( 

 سوزان علیوان مایفوق الوصفعناصر نقاشی در دیوان 

260   

  د) سایت های اینترنتی
  :سوزان علیوان: المکان یلقي بظلال کثیفة علی روح الشاعر هالشاعر )، ٢٠١٢موقع الخلیج ( -

 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page 
 و الخلاص إلی وسـیـلـتُـنا الکـتـابـةُ :   عـلـیـوان سوزان  اللبنانیة ) الشاعرة٢٠٠٦لحرش، نواره، ( -

  ذاتِـها: بحـدِّ  خـلاصًا لیست
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=1324 
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Abstract 
 

Elements of painting in the divan of "Mayfooq Al-
Wasif" by Suzan Alivan 

Ali Ghahramani* 
Masoomeh Ghahramanpour** 
 

 

The study of the elements of painting in poetry is an interdisciplinary 
subject in comparative literature. It has been used in different research 
areas of contemporary literature since the advent of the American 
School; however, it is not popular in Iran’s academic circles although it 
can offer a large number of studies in different areas.  It should be 
noted that majority of poets have an artistic approach that can be 
identified in their poems. In fact, there are several poets who use words 
and expressions to create images and make tangible portrayal of their 
characters and subjects. This process has become very important in the 
poems of those who are not only poets but also artists. One of the most 
prominent figures who worked both as an artist and as a poet in the 
contemporary Arabic literature is Suzanne Alivan. She is one of the 
poets who has followed Jil al-Tasinat Movement (nineties of the 
twentieth century). She has used many painting mechanisms and there 
is a strong correlation between her paintings and poems. It is as if she 
is painting with wax and paint in his poetry books. Therefore, her 
poetry functions as a canvas that portrays various elements of painting. 
This descriptive-analytical study examines the elements of painting in 
Alivan's poetry. The result of the research showed that, in her poetry, 
Alivan has used various painting elements such as color, framing, 
symmetry, tangibility and stability which are reflected in the titles, 
passages and verses of her book. 

 
Keywords: Poetry, Painting, Susan Alivan, Description 
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